
 ( ۵جلسه موران )جلسه 

این سوال  ، وقتی که قطرات آبی بر آن شاخه نبات بود و موران نگاهی کردند و  در داستان اولی که در لغت موران بود   ،خب

ی شود تا مشخص شود وگرنه بالاخره  آن از کجاست، مور متصرفی گفت : صبی کنید آفتاب بالا آید    ءپیش آمد که منشا  و تب 

در حقیقت    ء ای ش  هر    سمت است که  آن به کدام   جذب،  شود، باید ببینیم انجذابش به کدام سمت استنم مشخص  

 . به سمت اصل خودش حرکت میکند  «یَرجعُ الی اصلِهِ »

ی تکلیف نمباید رمز گشابی شود، وقتی که تمحیصی نباشد    اولا این یک نکته ای است که ع به  ج، اینکه قرآن راشود تعیی 

ی م اینجوری م منافقی  این ها گوید که  ثلا  ءِ« 
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ی شو بحث هستند نه آن طرف، وقتی که  ی شود تب  يمَاگوید : »، قرآن م د و آفتاب تب  ِ
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بینید که  بحث داغ نباشد و فضا داغ نباشد، م وگرنه وقتی که    ،کند غش مبینید به آن سمت  یک دفعه م موقع است که  

ی »قبول ندارد   هک  با آن کسیمجاهد مومن   ِ
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ی تکلیف م  ی »جهت انسان تعیی   شود که به سمت زمی 
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حالا با فصل بعد هم باید ترکیب شود این بحث،    ، بگوید خواهد این را  اینجا عملا م . آسمابی دارد   ءو منشا آسمان است  

فصل    با ه خصوص  ب رد،  آسمابی دا  ءآسمابی دارد، روح انسان یک منشا   ءانسان یک منشا ء  گوید که منشا باین را  خلاصه  

 . بعدی

یعتی برویم که  جای گفتنش هست  یک نکته ای که در انتها واقعا   همیشه  و همیشه باید به یاد داشته باشیم، ما به قربان ش 

«هم در عقیده و هم در عمل یعتی هم در  
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یعت  . کند و نورابی م   ،دارد است و انسان را خیلی پاک و نورابی نگه م   پاک انسان را عقاید به لحاظ اعتقادی   ،ببینید خود ش 

یعت مدهد ناسب م ت دهد، عقاید مپاک م  ، اعمالش پاک  شود دهد، عقایدش پاک م ، یعتی کسی که خودش را دست ش 

یعت را نگاه کنید چقدر پاک استم یعت پیدا نم ی  ،شود، ش  بتوانید سیاهی و تباهی    که  ،کنید عتی شما هیچ نقطه ای در ش 

  ، حرم نکردنش پاک استنام  نگاه ها به ،روزه گرفتنش پاک است  ،پاک است  شنماز خواندن   ر اصلا معلوم است دیگ  ؛را مثلا 

خواهید  وقتی م   ،کنید عباداتش را نگاه م حتی شما  ،  زند در آن، طهارت موج م روید در مستحبات پاک استهرچقدر فرو م 

 . با پاکی نماز بخوانید طهارت دارد 

حدبی برای  مثلا طهارت  ،بالاخره یک فواصلی دارد   ؛ریزد به محض اینکه طهارت انسان به هم م ، انسان باید با طهارت باشد 

، کسی که خودش  این خیلی مهم است  ،آید که باید دوباره طهارت کسب کند شی    ع یک نمازی پیش م ،  شود انسان درست م

یعت ببیند پر از طهارت م وضعیت    ،شود جبی و اختیارش طاهر م وضعیت    ، شود بعد عقایدش طاهر م  ، شود را در فضای ش 

یعت و قرآناساسا انقدر این طهارت جدی است در فضای  و  ،معاد است،  نبوت استذهنش که توحید  یک  ه کأنک  ،کار ش 

 نور تناسب  هر و نورابی ماو وقتی که او را طست.  و آن طهارت است و نورابی کردن او کار بیشبی ندارد برای بش   
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باید موج رادیو اش    ،تماس برقرار کند باید آن جا بالاخره آدم پاک شود تا بتواند با آن حقایق پاک و نورابی   ،لازم دارد تناسب  

د خلاصه  . بگب 

ا دید به کشور دیگری م ه  از یک کشوری  ا  روید، ید  نتییک لحظه کافیست که  خودش ساعت ها را    ،شما وصل باشد   نبی

ی را  کند، یعتی خودشدرست م  یک گشت و گذاری    فرض کنید   ، مثلا   ممکن است  آدم   خیلی وقت ها  . تنظیم میکند  همه چب 



نت   ، کند نه اینکه لزوما دارد کار خلاف م .  فهمد اصلا خودش م ،  عدم طهارت معلوم است ، و کند م  و اینستا  در فضای اینبی

و استوانه    ،یند بینید آن اسطوره های  یک دفعه م  ،فهمد که این کار غب  طاهر استو... ماصلا این گشت و گذارش    ! نه
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تا با  در حقیقت نورابی شود باید رافع شود، بالا رود، حرکت به سمت بالا کند  یعتی اگر بخواهد این بیوت    ،به رفع آن داده
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به صورت    ،، اینکه کند هم جنس با هم جنس پرواز ، حالا من در سورهٔ نور مفصلا این بحث را کرده امستهم حرام تکوینی 
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یَ ال ی کسابی که    ،خوانید وقتی که قرآن م«  بَی ْ ی شما و بی  حجاب    ،ایمان به آخرت ندارند بی 

حجاب که    ه،اتر سحجاب نه اینکه حجاب    ،ش مستور است، فاصله این حجاب خود افتد یعتی فاصله م   شود،درست م

انسان های پاک ولی شما بالاخره هم نفس و هم کلام با    . شود و دیده نم   ،هست ولی حجاب خودش مستور استاتر  س

خودتان خوب  ،  خواهید همش خوب پیدا کنید م   ،خواهید دوست خوب پیدا کنید این را بارها عرض کردم م من    ،شوید م

این است که شما خودتان  اصل داستان    و   ریشه  است، و و...   همش یابی   ،در بحث دوست یابی ارامبی  پمهم ترین    ، ایند باشی

 . که با همدیگر تناسب پیدا کنید   ،یک جوری شوید 

عموم غب  این همان قاعده جاذبه    ،کشند در حقیقت انجذابی همدیگر را به سمت هم مو این ها بر اساس یک حب و  

انسان یک بار دو بار   ،، این را باز دوباره تجربه بفرمایید رود و خلاصه هر موقع که آدم زیرآبی م  . اش اینطوری است  نیوتتی 

  ، شود زن و شوهر باهم دعوایشان م  ،اصلا توجه داشته باشد که    ون اینبیند که یک دفعه بدبعد م   ، رود سه بار زیرآبی م 

  که   ،کند یعتی فرض بفرمایید که دارد یک روابط خاص پیدا م   ،ویمگخیلی جدی به شما م مشاور این را    بنده به عنوان یک 

یک دفعه زن و شوهر دارند با هم دعوا میکنند    ،رود در فضای آنیا مکند  این کار را که م  . دهد بوی خیانت م  ها دارد این کار 

ولی به هر جهت    (است  «ستار العیوب »پوشاند  خدا هم م آن فعل را    )بله، تواند بپوشاند و  کند که م این فکر م   (زیاد)

 . خیلی مهم است ،کنند و این ها باهمدیگر دعوا م  ، شود بینید که یک دافعه دارد تولید مم

 رود ها نه! بالاخره م نه اینکه همشتان زیرآبی م   ،همشتان دعوایتان شد حالا هرموقع که با 
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لیف قلب هم کار  )کند  خدا یک کاری م  ، شود ایجاد م  در حقیقت ود

ٔ
تا

او را دوست  دیگران    ،بیفزاید گویند کسی هرچقدر بر عمل و ایمان صالحش  م   . دارند این ها یگر را دوست م همد  (خداست

باید    شاغ فصل دوم  که رفتیم  الله   ءحالا انشا  ،خب این فصل اول . خواهد برای دیگران نقش ایفا کند که ب  ون اینبد دارند م

 . همدیگر فصل دوم را توضیح دهیم و بعد ربطش را به 

 صل دوم( ف)

م  نگاه  را  موران  لغت  دارید  الان  »خب  دارد که  ساحلکنید؟  در  چند  داشتند«    سلحفابی  سنگ  نشیمن  یعتی  سلحفات 

  ،لاک پشت/ ما سلحفاتحالا در ادبیات  ،لاک پشت/ پشت
ٔ
ب المثل   منشا کسی که یک لاکی    . یک جور دنیا گرابی استو ضی

 وجود  یک بخش سنگیتی بر پ  ، در پشت خود دارد 
ٔ
ب المثل حرکت کند به واسطه یک لاک خیلی  شت خود دارد و من ضی

ی که تمام دفاع خودش   ، شود با هر خطری که مواجه م  ،داند که ش در لاک خودش کند را این متمام هویت خودش    ،سنگی 

ی سنگیتی به او بسته شده  . رود در لاک خودشم بینید که  م و او زیر این    ،که این دنیای مادیست که روی اوست  ،یک چب 



ی قرار گرفتهخروار ها ش   یعتی سنگ    ، هم نیست که بتواند کنار بگذارد   جوری   و یک   ، و انگار له شده بر زیر این ها   ،ء سنگی 

ی    ماند که در ادبیات ما هست که مثلا مثل این م  . گذارد خودش را کنار نم    (قلماز این کدو های  )نه  طرف یک کدوی سنگی 

  ، ی سنگیتی  و همیشه خودش را این گونه    ، دارد   یک کدو حلوابی سنگیتی را به گردن خودش انگار  از این کدو های حلوابی به همی 

ب و ز همه گردنشان دارد کنده مو    ،بهشان وصل است  ها   و های حلوابی ددیده و همه یک دانه از این ک ور این شود از ضی

 . فشار 

 انیمیشن هابی که در حقیقت  ،بله در انیمیشن های آن طرفی ها اینطوری است  ،سلحفاتلذا این  
ادبیات ما   در   میگم  ،یعتی

عقل مادی است که بالاخره باید آهسته    ، یعتی منشاء عقل هم باشد   ، عقلانیت بی تقواست  و لاک پشت منشاءسلحفات  

ینید بنگاه بکنید م   اگر در انیمیشن ها    لذا  . یعتی عقلانیت این گونه دارد تواند به آسمان فکر کند دیگر  نم   اصلا   ،حرکت کند 

لاک پشتش    ، یعتی چهار دست و پا باشد   و هم همینطور به صورت  ،پشتی را تصور کنند که هم عاقل باشد توانند لاک نم   ،که

یک حرکت های  حالا به هر جهت شما فضای لاک پشتی را    . ای دو پا نیستلاک پشتش بر شود دقت کرده اید این را؟  بلند م 

ی ی بالاخره ،آرام  . است که بر پشت خود بسته یک سنگ پشتی است به عباربی  ک لاکی است و سنگی 

داشتندگوید )م نشیمن  ساحل  در  چند  بودند    (سلحفابی  نشسته  در ساحل  ها  سبیل  »این  بر  دریا  بر  نظری وقتی  ج    تفر 

شکردند »به حالت تفرج نگاه م این ها داشتند به دریا    «کردندم
 
  این ها   «کردبه رسم طیور بازی م بر ش آب    مرغی منق

ی  مثلا مرغ  ،  معتی دارند   هرکدام ی ی چب  کرد(  )بر ش آب به رسم طیور بازی م منقش یعتی خیلی خوش آب و رنگ و یک همچی 

»گاه   . کرد خلاصه این مرغ منقش داشت بازی م کرد و هی شش را داخل آب م  ،کرد بود روی آب و داشت بازی م  نشسته

ست یا  آبی ،  آیا این شکل مطبوع»یکی از ایشان گفت    آمد بالا رفت داخل و گاهی مگاهی م  «آمدبر م   خورد و گاهغوطه م

؟ . در آب  »دیگری گفت اگر آبی نبودی  ؟کند و پرواز م یا نه هوابی است    ،تماند که آبی اسمگفت این مثل ماهی    «هوابی

؟ یا مثل این  ؟ کرد کار م  چهبود در آب  اگر آبی ن  ،خب معلوم است که این آبی است  : یک نفر برگشت گفت  «چه کار داشتی

گوید خب این انسان مادی  خب مثل انسابی که طرف م در فضای رمز گشابی کردن این است که    حالا ،  در حقیقت  ماند که م

ی مادی چرا برایش گذاشتند اگر مادی نبود این همه  ،است ست  پس انسان ماده است و مادیو تمام شهوات و... از غذا  ،چب 

ی است که هست و م  . بیتی انسان همی 

آن را این طرف بیندازی   ،دیگر معلوم استخب اگر آبی باشد که  :  « آن یکی گفتند بود، بی آب نتواستاگر آبی م گفت  یُّ سِ »

تواند  ت که نم ساینجوری ایعتی انسان یا آن مرغ منقش  .  تواند حیات خودش را ادامه دهد این دیگر نم  ، و از آب جدایش کتی 

یک قاضی حاکم، ببینید همیشه در این داستان های  سخن بر آن آورد که نگاه دارید«  قاضی حاکم مخلص»آب باشد  ونبد

ی هست ی ، یک  ادبی ما یک چب  ی وجود دارد که این ها را به آدم نشان دهد   ،قاضی حاکم، یک مور متصرفی ببینید    . یک بزرگبی

ی م   ،ند خواهد قضاوت کآیه و روایت نم بر اساس  دیگر  ها این است که    مثالخوبی این   ی گوید این قاضی حاکم دارد یک چب 

نگاه  مثل اینکه چگونه آن مور متصرف گفت    ،آن جا   ر اگنگاه کنید ببینید که    ،کند بیان م   دارد   ربی را باخلاصه یک ع  ،دیگر 

ی م ، رود بالا م ،شود این شبنم چگونه م کنید ببینید وضعیت  هستند که حکیم اند  کسابی   ،ضی حاکمقااینجا هم   ... آید پایی 

 . دهند و حکمابی هستند که دارند حالا طریقت را به انسان یاد م 

گوید نگاه کنید  ست و نه به آب محتاج است« منه آبی اگر بی آب تواند بود    ،نگاه دارید و مراقب حال آن باشید »گوید  م

ون م شود  کند و غوطه ور مرا در آب م   شش هی    ، آید م   این حالا دارد بر سبیل بازی کردن و این ها   ،ببینید که آید و  و بب 

این به آب    ، رفتبلند شد  ،این اگر نگاه بکنید ببینید که این اگر پرواز کرد   . کلا آب بازی هایش این گونه است  ،فلان و این ها 

ماهی آبی    ، وری استببینید ماهی چج  ، اگر دیدید یک موقعی این پرواز کرد دیگر رو آب نبود ولی آبی نیست،  محتاج است  

ون م  ،مشخص است  ،است گوید نگاه کنید و  م  . ماهی مال آب است  ،شود م  هدر هوا خف  ،شود افتد خفه موقتی که بب 

، حیاتش استقرار مفارقت کرد از آب  ماهی است که چونین حال  ا در قوام و دلیل بر  »  . ببینید این وضعیتش چگونه است

  « و آب را بهم آورد  »ناگاه بادی سخت برآمد   . کند حیاتش استقرار پیدا نم   ،مفارقت کند ماند که اگر مثل مدل ماهی م   «نپذیرد



ی   ناگهان یک طوفابی شد و  یک    ، کرد مرغ منقش که داشت شش را در آب م  «در اوج نشست  »مرغک  بهم ریخت   همه چب 

خذ  م  ،آمدند گفتند این حرفی که تو زدی  «به بیابی حاجت است  را   خذتامؤ »حاکم را گفتند  و از آب بلند شد  دفعه پرواز کرد  
ٔ
ا

 این آبی نیستیپس با ا  ،این پرید آمدند گفتند که  ها  سلحفات  آقای قاضی حاکم این    ؟حرفت از کجا آمد 
 ! ن نظری که تو گفتی

 . ماند آب هم م   ونو بدکند معلوم است که پرواز م ، ولی این آبی نیست ،آید درست است که شاغ آب هم م

وقتی انسان هست که انسان    بحثببینید یک نکته ای که در  ،  مؤاخذش را بخوانم ببینید یک بحتی اینجا دارد قبل از اینکه  

ی را وقتی که شما    ،انسان ریختش چه مدلی است،  در ریخت شناش این انسان خیلی حرف خوابیدهاولا    ،از  ی  ، بینید م   یک چب 

ظریف    بسیار یک پرنده ای را که ببینید با پاهای    . ابزار پرواز ندارد   اصلا   ،کند فهمید این پرواز نم مثلا شما گاو را ببینید م 

ی  ، فهمید که این قرار نیست با این پاها راه برود م خودش  ی میکنند در زمی  در یه حدی هستند  ، مثلا این پرنده ها جست و خب 

ولی در قبالش   ،یک پای ریزی مثلا دارند   ،ببینید یک پای اندکی ،ند که پیاده بروند اینور و آن ور با آن پاهایشاناینجوری نیست 

ی نیستاین  فهمید  بینید شما م ریخت را م  قتی اینو یک بال هابی دارند   از ریختش    ،این مال آسمان است  ،اساسا مال زمی 

  ،رود فهمد که این در خیابان نم م   ،دهید وقتی که شما به یک بچه ای هم نشان    هواپیما را کما اینکه شما یک    . معلوم است

بینید حتی دنده عقب هم ندارد  که م   ،دو تا چرخ هم دارد   است  درست   . یعتی این مال آسمان است  ،رود ها هم نم در بزرگراه 

بکس و اییعتی آن    ندارد،دانید که هواپیما دنده عقب  یعتی م  ی طراحی نشده استگب  ک  ی  ،ن هایش اصلا برای عقب رفیی

د و م آید و آن را کشنده ای م  بعد   ، رود فقط جلو م ، بله. خارج شود آشیانه اش خواهد از  وقتی که م ، کشد به عقب م گب 

 شعتش 
ی

ی تا بیشبی نم  ۳۰۰هیکل به این گندکی  . شود روی زمی 

ها ریختش معلوم م  بکنید نگاه   ی ریختش و    از   کارکرد انسان، زن، مرد، همه این ها   ،که چه مدلی استشود  خیلی از این چب 

کند از روی ساختش حتی عبادات را وقتی که نگاه م،  ببینید اگر کسی حکمت داشته باشد   . شود معلوم م ش  ساخت و بافت 

اگر قائل باشید که حکیم  ،  به احکام، نگاه به اشیاء نگاه کنید و بفهمید از روی نگاه  یک حکمتی است که شما   ،شود متوجه م 

این  فرمایید )مثلا شما فرض ب  . این کار کردش چیستفهمید که  شما م   ،دهد و حکمتی داشتهاست که دارد این کار را انجام م 

حج    ،د دار عبادتش با عبادت حج فرق  ،  ادبی استجور عب  هبه نماز معلوم است نماز چکنید  نگاه م   ( را بارها عرض کردم

،  استاست و حرکت و چرخیدن  حج پر از وقوف است پر از نشست و برخ  ،نماز عبادت حرکتی نیست  ،عبادت حرکتی است

 تلی نماز یک عبادت به شدت  و  ،حج یک عبادت اینجوری است 
ٔ
از    و نداند    حتی یک نفر    یعتی   ،پر از ادب است  ، دبی استا

ون   . کنید از جنس تمرکز بیند شما دارید یک عبادبی م نگاه کند م بب 

وقتی که بروید این ها دارند یک عبادبی    ها   مثلا در این مدیتیشن روم،  دیگران  بی عبادد به کار های  نیکنگاه م وقتی که  مثلا شما  

له دقیقا از ریخت نشستنش و همه این ها  ب   ، عبادتش تمرکزی است؟  کنید چجور عبادتیستآن عبادتشان فکر م  ،میکنند 

باز البته    ،به اندازه آن شاید تمرکزی نباشد فهمد که این عبادت  مال ما عبادت مثلا نماز ما را کسی نگاه کند م   ، بارد تمرکز م 

ی که ش به مهر است و خلاصه همینطوری نم  بهشود  تمرکز در آن دیده م  هم ر و آن ور تواند نگاهش را اینو هر جهت همی 

 ولی به شدت ت  ،یک بهره ای از تمرکز دارد   ،تواند این طرف و آن طرف کند این حالت بدنش را نم   ،کند 
ٔ
دیگر آدم    . بی استدا

  ، اندازد به خاک م  و  کند خم مخودش را   ،کند دارد رکوع م ، کند پیش کسیفهمد که این دارد ادب م کند م وقتی که نگاه م 

 . تمرکز استگونه ای از هم این ادب همراه با   و بعد  . کند دارد به شدت ادب م 

ک  ی در آن  ست  امعلوم    یعتی   ،کف نفسی است کلا عبادت    ،چیست  عبادت روزهجنس    فهمد آدم م   مثلا   ،فهمد ببینید آدم م 

ی استذر حر نفس را ب ،همه اش کف نفس است، است "نه"عالمه  و بعد وقتی شما عبادات را  ، اینجور عبادبی است. داشیی

ی نگاه بکنید در حیوانات  . د یعتی انگار عبادت را فهمیده ای  ،تعمیق کنید عبادت را توانید  که م   د بینیتشخیص دهید م ،  همچنی 

که این قوای روحی و جسم ای که به زن  کافیست کسی نگاه کند تا بفهمد    ،زن و مرد در    ،اصناف انسان ها در    ،در انسان ها 

ی که به آن داده  لا واضح مامک  ،و تربیت نسل استایجاد نسل    ،مخصوص نرمش در تربیت کردن  ،داده ی شود از آن چب 



مال حضور در فضا های زمخت    ،زخمتی او برای کار استبینید که کاملا این  م نگاه کنید  که  رد  م از آن طرف هم به    . شده

 . شود این کاملا از انسان و حیوانات دیده م  ،است

و این    ،تجرد روحشکنید آن  وقتی که به انسان نگاه م،  بحث را تمام کنم فعلا مجبورم    الانمن  ،  حالا   خواهد م   ببینید این که

سنخیست که دارد بلند  همه از  ،  برای او هستبسیاری از اتفاقابی که    ،که وابسته نیست به خوردن و آشامیدن و این ها 

د دارد فاصله مشود از طبیعت و از طبعش  م آید و به واسطه  درست است که گاهی م   . یک نوع تجردی در او هست  ، گب 

ی  بالاخره  که    گابی کند و مثل پرند آب بازی هابی هم م  ،ی تنشمسئله ی هم مبرای دانه گرفیی ولی اساسا این ها    د،نآیبه زمی 

نگاه بکنید وقتی    ،ار هم عرض کردم در این درس ها من این را چند ب  . طیور آسمانند   همه  این ها   ،شوند زمیتی محسوب نم 

  ، ستاید کند طیور را م طیور دارد صحبت موقتی که راجع به    د ببینی  ،دهد را قرآن فضاهای مقدش جلوه مفضا های آسمان  

مْ  برعکس این   ،شماتت هم در آن وجود دارد  خلاصه یک جور  ، رعکس این گاو و گوسفند ها و انعام که گاهی اوقاتب
ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
»اث

رْضِ«
َ ْ
 الۡ

ى
ی  انسان    که  بینید کنید م نگاه م   که  آن جا به هرجهت  إِلی به واسطه ی بحث تنش اینجوری هست که بیاید روی زمی 

 . ولی طیور مقدسات هستند  ،کند و آب بازی هم م 

خب شما اگر    ،طب  بگب  و این کار را بکنتا    ۴گویند شما  ابراهیم )ع( مت  و حصری شود  م  ث احیا حبینید که بشما اگر م 

ی و    ،شوند جلد م طیور    ؟چرا طب    ،تا گاو بگب  این کار را بکن  ۴اینجوری است   آمدن و این ها  اصلا فضای جلد شدن و رفیی

ی نم   ،مال گاو و این ها نیست ، مال طیور است   این طیور را بردار »گوید م  ،را بیاور گوید حیوانابی از جنس زمی 
َ
يْك
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ْ
ن لِّ جَبَلٍ مِّ

ُ
َٰ ك

ى
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ُ
امامان   ، ان میابی استشان جنس احیا امام  شود که این ها جنس احیا که بعدش معلوم م   «ث

 جنسشان طب  است
   . د و بعد به سمت خودش فرا بخواند ننقطه عالم بگذار  ۴در  د نکن  باید جلد  را  که این ها   ،میابی

َ
ك
َ
تِين
ْ
»يَأ

ا« خلاصه م ا(است  که وجه اصلی این  ،  شوند احیا م   و به واسطه امام  آیند و مروند  سَعْي   سَعْي 
َ
ك
َ
تِين
ْ
یعتی به سمت تو    که )يَأ

ت ابراهیم )ع( به عنوان امام جایگاهیست که  ، حرکت کند  ی دارد ضای قتاو جایگاه حصری ی ی چب   . همچی 

در حقیقت دو    ،ایستد و این ها که انسان شی    ع به دو پای خودش مبله    در بحث تمدن شناش،جواب بدهم،    دو تا سوال را 

ی گفتمحتی من یک مواقعی راجع به    . پا دارد  ی ،  ت گردن انسان یک جوریست که برعکس همه حیوانات زمیتی یموقع  ،چب 

مثلا اسب  ،  یعتی هیچ حیوابی اینجوری نیست  ،تواند ببینید م احی شده که آسمان را  گردنش یک جوری طر   ،مشخص است

باید به زحمت یک    ،بخواهد آسمان را ببیند اسب  بینید اگر  م   ،خبی استهآسمان چ  در   و ببیند تواند شش را بلند کند  نم 

د  به  و  ،ایستد دو پاهایش ب ی شیهه ای بکشد و رو  این قدرت   . اگر دید آسمان را ، تازه اندازه چند ثانیه دست هایش را بالا بگب 

 . همه اش یک نوع تفاوبی در حقیقت دارد  ،همه این ها   ، طفولیتش ،فاتشاص ،تواند بگوید این همه کلام که م  ش،زبان

ین را در در بحث معرفت  من ا،  اینکه حالا خلق خودش را ،  جنس انسان هست  عارضم که این تفاوت ها در خدمت شما  

را ،  المهدی هم گفتم اید دیگر م   ، سبوعیت خودش  تا حالا شنیده  این که شما  ندارند ببینید  اختیار  این    ،گویند حیوانات 

و اراده دارند    اختیار   ، ار و ارادهتیاز جمله اخ  ! عساکر و لشکر وجود هست  همه   ، وجود هستهرجا که    ! حرفیست کاملا بیخود 

غ نیستولی در نساب تکلیف   این در قیامت    ،یعتی به هر جهت یک مؤاخذه هابی دارند   ،در نساب تکلیف هم هست  . ش 

غ ندارد مثل بچه ای م   ،هست فهمد  م ،  بالاخره اینجوری نیست که فرض کنید رفت شقت کرد منتهی   ، ماند که تکلیف ش 

ی که از رفیقش برم فهمد که آن چ م  ،شقت است ی   ، درست نیست این کار  ،خوب نیست ، شقت است ، دزدی است، دارد ب 

غ هست یا نیست ی کاری.  درست نیست، نه اینکه حالا ش   همچی 

ی میدزدند مثلا م   ، ید ه ادیدیک شی حیوانابی هستند که سارقند   ی خودشان ،  کنند خودشان شکار نم   ،روند اینور و آن ور چب 

در حقیقت هم سلم خودشان را    ،هم سلم اند   ، بینید یک حیوانابی مثل گوسفند و این ها یعتی اگر م  ، ند خور یک علف نم 

  گوشت حیوانات دیگر را خوردن مثل خوک   ،کند مثلا خوردن گوشت این ها را سلم م   ،ند دهبه دیگران م   ،کنند تکثب  م 

و گاهی اوقات کارهای زشت    ، اختیار دارند   ،به واسطه این است که این ها اراده دارند   و...   کند انسان را اخلاقش را آن مدلی م 



خود قرآن  ،  مانند گاهی اوقاتشبیه به آدم م   ،نفرند   ،که گاهی اوقات این ها مثل شبی اند   ،کار های خیلی زشت  ،دهند انجام م 

ی قائل شده برایش یک کلب معلم را  حتی   ی غ م داند م  کلب معلم را پاکصید  م ،چب   . این اثر علم است، داند و ذبح ش 

جَوَارِحِ سوره مبارکه مائده( »  ۴)آیه  خود آیه را ببینید  
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خوب هم   ،بالاخره آدم باید یک آب بازی بکند  ،این دنیا مال یک آب بازی است ! بله . شود زندکی
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